مولانا
جلال الدين محمد بلخي
نامش محمد و لقبش جلالدين است. از عنوان هاي او خداوندگار و مولانا در زمان حياتش رواج داشته و مولوي در قرن هاي بعد در مورد او به کار رفته است.
در ششم ربيع الاول سال ۶۰۴ هجري قمري در شهر بلخ متولد شد. نياکانش همه از مردم خراسان بودند. خود او نيز با اينکه عمرش در قونيه گذشت، همواره از خراسان ياد مي کرد و خراسانيان آن سامان را همشهري مي خواند.
پدرش ، بهاالدين ولدبن ولد نيز محمد نام داشته و سلطان العلما خوانده مي شده است. وي در بلخ مي زيسته و بي مال و مکنتي هم نبوده است . در ميان مردم بلخ به ولد مشهور بوده است. بها ولد مردي خوش سخن بوده و مجلس مي گفته و مردم بلخ به وي ارادت بسيار داشته اند.

دوران کودکي در سايه پدر
بها ولد بين سالهاي ۶۱۶_۶۱۸ هجري قمري به قصد زيارت خانه خدا از بلخ بيرون آمد . بر سر راه در نيشابور با فرزند سيزده چهارده ساله اش ، جلال الدين محمد به ديدار عارف و شاعر نسوخته جان ، شيخ فريدين عطار شتافت . جلال الدين محمد، بنا به رواياتي در هجده سالگي ، در شهر لارنده ، به فرمان پدرش با گوهر خاتون ، دختر خواجه لالاي سمرقندي ازدواج کرد.

دوران جواني
پدرش به سال ۶۲۸ در گذشت و جوان بيست و چهار ساله به خواهش مريدان يا بنا به وصيت پدر ، دنباله کار او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت. ديري نگذشت که سيد برهان الدين محقق ترمذي به سال ۶۲۹ ه.ق به روم آمد و جلال الدين از تعاليم و ارشاد او برخوردار شد.
به تشويق همين برهان الدين يا خود به انگيزه دروني بود که براي تکميل معلومات از قونيه به حلب رهسپار شد. اقامت او در حلب و دمشق روي هم از هفت سال نگذشت. پس از آن به قونيه باز گشت و به اشارت سيد برهان الدين به رياضت پرداخت.
پس از مرگ برهان الدين ، نزديک 5 سال به تدريس علوم ديني پرداخت و چنانچه نوشته اند تا ۴۰۰ شاگرد به حلقه درس او فراهم مي آمدند.

آغاز شيدايي
تولد ديگر او در لحظه اي بود که با شمس تبريزي آشنا شد. مولانا درباره اش فرموده:" شمس تبريز ، تو را عشق شناسد نه خرد." اما پرتو اين خورشيد در مولانا ما را از روايات مجعول تذکره نويسان و مريدان قصه باره بي نياز مي سازد. اگر تولد دوباره مولانا مرهون برخورد با شمس است ، جاودانگي نام شمس نيز حاصل ملاقات او با مولاناست. هر چند شمس از زمره وارستگاني بود که مي گويد : گو نماند زمن اين نام ، چه خواهد بودن؟
آنچه مسلم است شمس در بيست و هفتم جمادي الاخره سال ۶۴۲ ه.ق از قونيه بار سفر بسته و بدين سان ،در اين بار ،حداکثر شانزده ماه با مولانا دمخور بوده است .
علت رفتن شمس از قونيه روشن نيست . اين قدر هست که مردم جادوگر و ساحرش مي دانستند و مريدان بر او تشنيع مي زدند و اهل زمانه ملامتش مي کردند و بدينگونه جانش در خطر بوده است .
باري آن غريب جهان معني به دمشق پناه برد و مولانا را به درد فراق گرفتار ساخت .در شعر مولانا طوماري است به درازاي ابد که نقش "تومرو"در آن تکرار شده است .
گويا تنها پس از يک ماه مولانا خبر يافت که شمس در دمشق است و نامه ها و پيامهاي بسياري برايش فرستاد . مريدان و ياران از ملال خاطر مولانا ناراحت بودند و از رفتاري که نسبت به شمس داشتند پشيمان و عذر خواه گشتند . پس مولانا فرزند خود،سلطان ولد،را به جستجوي شمس به دمشق فرستاد . شمس پس از حدود پانزده ماه که در آنجا بود پذيرفت و روانه قونيه شد .اما اين بار نيز با جهل و تعصب عوام روبرو شد و ناگزير به سال ۶۴۵ از قونيه غايب گرديد و دانسته نبود که به کجا رفت.
مولانا پس از جستجوي بسيار،سر به شيدايي بر آورد.انبوهي از شعرهاي ديوان در حقيقت گزارش همين روزها و لحظات شيدايي است .
صلاح الدين زرکوب
پس از غيبت شمس تبريزي ، شورمايه جان مولانا ديدار صلاح الدين زرکوب بوده است. وي مردي بود عامي ، ساده دل و پاکجان که قفل را "قلف" و مبتلا را " مفتلا" مي گفت. توجه مولانا به او چندان بود که آتش حسد را در دل بسياري از پيرامونيان مولانا بر افروخت . بيش از۷۰غزل از غزل هاي مولانا به نام صلاح الدين زيور گرفته و اين از درجه دلبستگي مولانا به وي خبر مي دهد . اين شيفتگي ده سال يعني تا پايان عمر صلاح الدين دوام يافت.

حسام الدين چلپي
روح ناآرام مولاما همچنان در جستجوي مضراب تازه اي بود و آن با جاذبه حسام الدين به حاصل آمد. حسام الدين از خانداني اهل فتوت بود. وي در حيات صلاح الدين از ارادتمندان مولانا شد . پس از مرگ صلاح الدين سرود مايه جان مولانا و انگيزه پيدايش اثر عظيم او، مثنوي معنوي ، يکي از بزرگ ترين آثار ذوقي و انديشه بشري ، را حاصل لحظه هايي از همين هم صحبتي مي توان شمرد.

پايان زندگي 
روز يکشنبه پنجم جمادي الآخره سال ۶۷۲ ه.ق هنگام غروب آفتاب ، مولانا بدرود زندگي گفت. مرگش بر اثر بيماري ناگهاني بود که طبيبان از علاجش درمانده بودند. خردو کلان مردم قونيه در تشييع جنازه او حاضر بودند. مسيحيان و يهوديان نيز در سوگ او زاري و شيون داشتند.
مولانا در مقبره خانوادگي خفته است و جمع بسياري از افراد خاندانش از جمله پدرش در آنجا مدفون اند.

*رو سر بنه به بالين ، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
*ماييم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهي بيا ببخشا ، خواهي برو جفا کن
*از من گريز تا تو ، هم در بلا نيفتي
بگزين ره سلامت، ترک ره بلا کن 
* ماييم و آب ديده ، در کنج غم خزيده 
بر آب ديده ما صد جاي آسيا کن
* خيره کشي است مارا ، دارد دلي چو خارا
بکشد ، کسش نگويد :" تدبير خونبها کن"
* بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد 
اي زرد روي عاشق ، تو صبر کن، وفا کن
*دردي است غير مردن ، آن را دوا نباشد
پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن؟
*در خواب ، دوش، پيري در کوي عشق ديدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن
* گر اژدهاست بر ره ، عشق است چون زمرد 
از برق اين زمرد ، هين ، دفع اژدها 
گفتگو با استاد كريم زماني، شارح مثنوي معنوي مولانا، درباره‌ي مولانا، عرفان او و مثنوي
اي عجبا من چه منم؟ 
 
· ابتدا درباره عرفان مولانا توضيح دهيد.
- عرفان مولانا، مانند كتب آسماني و مقدس، عرفان تغيير است نه فقط عرفان تفسير. مي‌دانيد كه يكي از خصوصيات كتب آسماني قوت تأثير آن بر شنونده است. مثنوي و غزليات مولانا نيز خواننده را تكان مي‌دهد و او را از جايش مي‌كند. مثلاً كسي كه اين غزل پرشور و هيجان و موسيقي را بشنود غيرممكن است از خود بي‌خود نشود:
اي هوسهاي دلم بيا بيا بيا بيا 
اي مراد و حاصلم بيا بيا بيا بيا
از ره و منزل مگو ديگر مگو ديگر مگو
اي تو راه و منزلم بيا بيا بيا بيا
دومين خصوصيت عرفان مولانا اين است كه عرفانش از نوع عرفان عشقي است نه عرفان خوفي و عدلي و فضلي. صوفيه قرن اول و دوم كلاً عرفانشان از جنس زهد و خوف بود كه نمايندگان بارزش حسن بصري و فضيل 
· بن عياض بودند. در تذكرة‌الاوليا آمده است كه حسن بصري چنان خائف و ترسان بود كه در تمام عمر، كسي لبخند او را نديد. گويي كه در برابر جلادي شمشير برآهيخته نشسته است. چند قرن بعد، عرفان خوفي توسط امام محمد غزالي تئوريزه شد و برايش مباني و اصولي تهيه كرد. 
اما عرفان مولانا عرفان عدلي هم نيست چون عدل جنبه من و مايي دارد. چنان‌كه خواجه نصير در اخلاق ناصري مي‌گويد عدل جنبه كثرت دارد و عشق جنبه وحدت. اما عرفان فضلي با آنكه از عرفان عدلي و خوفي بالاتر است اما نهايتاً در آن نيز نوعي توقع و چشم‌داشت نهفته است. چون كسي كه اين نوع عرفان را دارد با زبان حال و قال به خداوند مي‌گويد: "طاعت و عبادت من در برابر عظمت تو هيچ است. با من به عدلت رفتار مكن بل به فضلت رفتار كن. چون اگر به عدلت با من رفتار كني جز شرمساري و نامه سياهي چيز ديگري ندارم." اما عرفان عشقي، عالي‌ترين نوع عرفان است چون در اين مرتبه، بنده به مقام رضا مي‌رسد و خواسته خود را در مشيت و اراده حضرت معشوق مستهلك مي‌كند و با زبان حال و قال مي‌گويد:
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد             بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد
چون رضا ميوه درخت عشق است تا به اوج عشق نرسي بر موج رضا سوار نخواهي شد. عرفان عشقي مولانا دو سويه است. يكي عشق عمودي كه رابطه بنده و حضرت معشوق را تفسير مي‌كند و ديگر عشق افقي كه رابطه بنده عارف را با محيط پيرامونش شكل مي‌دهد. و اين همان عرفان مدني است كه يكي ديگر از ويژگيهاي عرفان عشقي مولاناست و نوعاً عرفان ايراني اين شاخصه را داراست. در عشق افقي است كه عارف با همه انسانها صرف‌نظر از نوع نژاد و زبان و مذهبشان در صلح و دوستي است. با محيط زيستش نيز در دوستي و سازش است. آب را آلوده نمي‌كند، خاك را آلوده نمي‌كند، حيوانات را نمي‌آزارد، به گياهان و درختان صدمه‌اي نمي‌زند و هيچ دلي را نمي‌شكند.

- انديشه‌هاي نظري مولانا چگونه است؟ آيا تفكرات نظري جديدي را مطرح كرده است؟
- قضاوت درباره انديشه‌هاي مولانا كار آساني نيست چرا كه مثنوي و غزليات او جامع همه تجربه‌هاي كلامي، فلسفي و عرفاني پيشين است. اينكه مي‌گويم "جامع" به اين معني نيست كه او از هر جايي و از هر مكتبي يا شخصي چيزي به عاريت گرفته و اين تكه‌هاي عاريتي را به هم وصل كرده و شكل ساخته است. خير، چنين نيست. چون اگر اينطور بود فهم انديشه‌هاي او كاري دشوار نبود. مولانا از همه مكاتب و تجربه‌ها استفاده كرده است اما نه به صورت تقليدي و كليشه‌اي بلكه همه گرفته‌ها و اقتباسات را در بوته ذوق و فكر بلند خود گداخته و ذوب كرده و نهايتاً عنصر جديدي خلق كرده است كه هم شامل همه آنهاست و هم هيچكدام از آنها نيست. بنابراين كساني كه مي‌گويند او تابع ابن‌عربي است يا بازگوكننده آراي افلاطون يا فلوطين است يا منعكس كننده عرفان گنوسي است به روش "تيري در تاريكي رها كردن" حرف زده‌اند. قضاوتشان مبتني بر فحص و مطالعه نيست بلكه رجماً بالغيب است. چون همانطوري كه مولانا در قالب و صورت شعر شالوده‌شكني كرده در محتوا و درون‌مايه شعر نيز قالب‌شكني كرده است. حالت قالب شكني مولانا در اين دو بيت خوب تجلي يافته است:
زين دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم؟!                   
·  گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
چون كه من از دست شدم در ره من شيشه منه                    
·  ور بنهي پا بنهم هرچه بيابم شكنم

- چه عاملي باعث شده كه با گذشت هشت قرن هنوز مولانا مورد توجه انسان معاصر قرار گيرد در حاليكه نه تنها شاعران بلكه حتي بسياري از متفكران نزديك‌تر به ما نيز با گذشت زمان ديگر اهميت گذشته را براي انسان نسل بعد ندارند؟
· - انسان متمدن و رفاه‌زده امروز به اين نتيجه رسيده است كه رفاه مادي نتوانسته روح او را سيراب كند و به نيازهاي معنوي او پاسخ مناسب دهد. از اين‌رو انسان امروز بيشتر از انسانهاي دوران گذشته افسرده و پژمرده شده است. در واقع كفه مادي و معنوي انسان به هم خورده و آنچه كه اصل قرار گرفته مسائل سطحي و امور مادي است و معنويات هيچ جايي ندارد. مولانا پيام دين و ايمان را خالي از هر نوع تعصبي بيان كرده است و خصوصاً در بيان اين مسائل، زباني بسيار هنري به كار برده است. اما راز تازگي و جاودانگي كلام مولانا فقط در ساختار كلامي دلنشين او نيست بلكه معلول صدق باطن و صفاي دل اوست. چون خيلي‌ها آمدند و حرفهاي رنگين و زيبا زدند ولي سخنانشان به جايي نرسيد: "درد چون نيست چه حاصل كه سخن رنگين است." او كسي نبود كه به خاطر نام و نان سخن بگويد بلكه درد حقيقت داشت، درد نجات بشريت داشت.
· وقتي گفته مي‌شود "مثنوي"، ديگر قالب مثنوي در ذهن نمي‌آيد بلكه تنها مثنوي معنوي مولانا به ياد مي‌رسد. كمي درباره مثنوي بگوييد و اينكه آيا مثنوي، عرفان نظري مولاناست يا شرح احوال او يا...
- مثنوي حاصل پربارترين دوران عمر مولاناست. چون بيش از پنجاه سال داست كه نظم مثنوي را آغاز كرد. اهميت مثنوي از آن رو نيست كه يكي از آثار قديم ادبيات فارسي است بلكه از آن جهت است كه براي بشر سرگشته امروز پيام رهايي و وارستگي دارد. مثنوي بي‌هيچ ترديدي مهم‌ترين و تكان‌دهنده‌ترين تجربه عرفاني بشر است و اگر آن را "حماسه بزرگ عرفاني" بناميم گزاف نگفته‌ايم. مثنوي فقط عرفان نظري نيست بلكه كتابي است جامع عرفان نظري و عملي. او خود گفته است: "مثنوي را جهت آن نگفتم كه آن را حمايل كنند، بل تا زير پا نهند و بالاي آسمان روند كه مثنوي معراج حقايق است نه آنكه نردبان را بر دوش بگيرند و شهر به شهر بگردند." بنابراين، عرفان مولانا صرفاً عرفان تفسير نيست بلكه عرفان تغيير است. يعني بايد انسان خودش را عوض كند نه آنكه فقط الفاظ را لقلقه لسان خود كند. مولانا در مثنوي، علم و عشق و عرفان را به هم درآميخته و از آن معجوني ساخته است كه به درد همه كس مي‌خورد و هر شخصي به اندازه سطح فكر و سواد خود مي‌تواند از آن استفاده كند.
- انسان در آثار مولانا چه جايگاهي دارد و چگونه به تصوير كشيده شده است؟
- مثنوي را به اعتباري مي‌توان "انسان نامه" خواند. چون مولانا از هر جا آغاز مي‌كند سر از موضوع انسان درمي‌آورد. و الحق كه او در كاوش درون انسان و تحليل رواني او اعجوبه‌اي بي‌همتاست. عجب آنكه همه تحليلهاي روانشناسانه خود را در قالب حكايات و مثالهاي ساده ارائه داده است.

- فراق و وصال در نظر مولانا چگونه مطرح شده است؟
- همه عرفا، حكما و فرزانگان درباره فراق انسان سخن گفته‌اند. مثلاً فلوطين مي‌گويد كه انسان مانند طفلي است كه پدر و مادر شريف خود را گم كرده و به كارهاي پست روي آورده است. ابن‌سينا هم در قصيده عينيه‌اش مي‌گويد كه روح انسان مانند كبوتري است كه از طارم اعلي به زمين هبوط كرده است: 
هبطت اليك من المكان الارفع                  ورقاء ذات تعزز و تمنع
اما بايد توجه داشت كه فراق به معني جدايي و دور افتادن است نه به معني تنهايي و بي‌كسي. جدايي و فراق يعني: خدا را داشتن اما از او دور افتادن و به حجاب گرفتار شدن. ولي تنهايي يعني خدا را نداشتن. فراق، درد اهل ايمان و عرفان است، اما تنهايي سخن پوچ‌انگاران و نيست پنداران است. فراق نوعاً با دغدغه همراه است. ديده‌ايم كه وقتي شخصي از محبوبش جدا مي‌شود بي‌تاب مي‌گردد. انسان در فراق حق، احساس مي‌كند كه زندگي دنيوي اقناعش نمي‌كند، خانه طبيعت جواب نيازهاي او را نمي‌دهد، در نتيجه احساس غربت مي‌كند. پس احساس فراق نشانگر اين است كه وصالي هست. چنان‌كه احساس تشنگي دليل بر وجود آب است:
جانا به غريبستان چندين به چه مي‌ماني؟              بازآ تو از اين غربت تا چند پريشاني؟

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم                  يا راه نمي‌داني يا نامه نمي‌خواني
مولانا، با آنكه احوالي بين فراق و وصال داشت، اما بيشتر اهل وصال بود و خود را واصل احساس مي‌كرد:
بادا مبارك در جهان سور و عروسي‌هاي ما 
سور و عروسي را خدا ببريد بر بالاي ما
هر هستيي در وصل خود در وصل اصل اصل خود
خنبك زنان بر نيستي دستك زنان اندر نما

- سالروز درگذشت مولانا را تازه پشت سر گذاشته‌ايم. سخني به مناسبت اين روز...؟
- بايد به سوي معنوي شدن و قدسي شدن حركت كنيم. چنان‌كه مولانا هم جز معنوي كردن انسان هدفي نداشت. بايد انديشه‌هاي او را بهتر بشناسيم و اين نيازمند يك حركت گسترده و همه جانبه است آن هم در همه سطوح. نه آنكه مولانا و ديگر مفاخر فرهنگي ما فقط در حد يك تعارف تقويمي مطرح شوند و بعد همه چيز به فراموشي سپرده شود تا موعدي ديگر.
جهان پر شمس تبريزيست کو رندي چو مولانا
من غلام قمرم
من غلام قمرم ، غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن ، شمع و شکر هيچ مگو
سخن رنج مگو ، جز سخن گنج مگو
بر از اين بي خبري رنج مبر ، هيچ مگو 
دوش ديوانه شدم ، عشق مرا ديد و بگفت:
آمدم ، نعره مزن ، جام مدر هيچ مگو
گفتم اي عشق من از چيز دگر ميترسم
گفت آن چيز دگر نيست ، دگر هيچ مگو
من به گوش تو سخن هاي نهان خواهم گفت
سر بجنبان که ولي ، جز که به سر هيچ مگو 
گفتم اين روي فرشتست عجب يا بشر است
گفت اين غير فرشتست و بشر هيچ مگو
گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد
گفت مي باش چنين زير و زبر هيچ مگو
اي نشسته تو در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو رخت ببر هيچ مگو 

 
خط سوم
 
آن خطاط سه گونه خط نوشت
يکي را خود خواند و لا غير
يکي را هم خود خواند و هم غير
يکي را نه خود خواندي و نه غير
آن خط سوم منم



روز و شب
روز و شب را همچو خود مجنون كنم

در هوايت بي‏قرارم روز و شب 
سر ز پايت برندارم روز و شب 

روز و شب را همچو خو مجنون كنم 

روز و شب را كي گذارم روز و شب؟ 

جان و دل از عاشقان مي‏خواستند 

جان و دل را مي‏سپارم روز و شب 

تا نيابم آن چه در مغز منست 

يك زماني سر نخارم روز و شب 

تا كه عشقت مطربي آغاز كرد 

گاه چنگم گه تارم روز و شب 

مي‏زني تو زخمه و بر مي‏رود 

تا به گردون زير و زارم روز و شب 

ساقيي كردي بشر را چل صبوح 

ز آن خمير اندر خمارم روز و شب 

اي مهار عاشقان در دست تو 

در ميان اي قطارم روز و شب 

مي‏كشم مستانه بارت بي‏خبر 

همچو اشتر زير بارم روز و شب 

تا بنگشايي به قندت روزه‏ام 

تا قيامت روزه دارم روز و شب 

چون ز خوان فضل روزه بشكنم 

عيد باشد روزگارم روز و شب 

جان روز و جان شب اي جان تو 

انتظارم، انتظارم روز و شب 

تا به سالي نيستم موقوف عيد 

با مه تو عيدوارم روز و شب 

ز آن شبي كه وعده كردي روز وصل 

روز و شب را مي‏شمارم روز و شب 

بس كه كشت مهر جانم تشنه است 

ز ابر ديده اشك بارم روز و شب

کعبه دل

آنها که به سر؛ در طلب کعبه دويدند 
چون عاقبت الامر به مقصود رسيدند

از سنگ يکي خانه اعلاي معظم
اندر وسط وادي بي زرع بدبدند

رفتند در آن خانه که بينند خدا را
بسيار بجستند خدا را و نديدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکليف 
ناگاه خطابي هم از آن خانه شنيدند

کاي خانه پرستان؛ چه پرستيد گل و سنگ
آن خانه پرستيد که پاکان طلبيدند

آن خانه دل و خانه خدا واحد مطلق 
خرم دل آنها که در آن خانه خزيدند

مانند الف راست برفتند به لبيک
آنها که در اين خانه چو گردون بخميدند

بر خطّه آن مشعر وحدت چو گذشتند
خط لمن الملک بر اغيار کشيدند

حزبي که بجز سنگ؛ ره از خانه نديدند  
چون حزب شياطين ز در حق برميدند



عشق باشد و دوستي... 
 
به نام يادگار ماندگار

هنگاميکه عشق در کالبد آدم ريخت، انسانيت بنا مي شود و انسان، آنيکه زيباترين آفرينش اهورايي اش مي نامند، عشق را، عاطفه و ايمان را با تار و پودش بافته و پذيرا مي شود. چونان مولانا، و آنگاه چون نفس در ميان ني مي پيچد و ساقي وار، شراب وحدانيت و محبت را به ديگران مي بخشايد. 
بشنو از ني چون حکايت مي کند 
از جدايي ها شکايت مي کند 
نعرهء هاي و هوي را از در روم تا به بلخ سر ميدهد ، با سير جدالي انديشه و عرفان محبت محورش، همگان را به گرد يک خوان وحدانيت گرايي فرا ميخواند و انسانيت را از چهارچوب تنديسه، با دگر ديسي، حقيقي اش مينماياند. 
آتش است اين بانگ ناي و نيست باد 
هرکه اين آتش ندارد نيست بــاد 
آنچه مسلم است تاثير پذيري بارز مثنوي از قران است. گفته مي شود در لابالاي سروده هاي مولانا در مثنوي معنوي حدود هزار و پا نصد آيه آشکارا ياد شده و به همين تعداد از آيات نيز نقل به معني شده است. 
مولانا گويد: ما ز قران مغز را برداشتيم  پوست را بر ديگران بگذاشتيم 
زباني که مولوي بر گزيده، زبان استعاره، تمثيل، حکايت گري و قصه پردازي است و اين نيز يکي ديگر از وجوه مشابهت با قرآن است. ريختن دانه هاي معنا در پيمانه هاي قصه و استفاده از بستر داستاني براي بيان ظرايف و لطايف. 
جهان بيني مولوي مبتني بر نظريه وحدت وجود است. از اين رو بسياري از آموزه هاي مولانا فراتر از اديان خاص است و به جاي آن که خود را در قالب دين خاصي محصور کند به اهداف اصلي اديان و به نيل به حقيقت مي انديشد. به زعم وي همه اديان بر حق، از نور واحدي نشات گرفته اند و هدف مشترکي را تعقيب مي کنند. ز اين رو عرفان مولوي براي بسياري از پيروان ديگر نيز از جذابيت ويژه برخوردار است. 

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم 
درين سراب فنا جشمهء حيات منم 
وگر بخشم روي صد هزار سال زمن 
به عاقبت به من آيي که منتهات منم 
نگفتمت که به نقش جهان مشو راضي 
که نقش بند سراپردهء رضات منم 
نگفتمت که منم بحر و تو يکي ماهي 
مرو به خشکه که درياي باصفات منم 
نگفتمت که چو مرغان بسوي دام مرو 
بيا که قوت پرواز پر و پات منم 
نگفتمت که ترا ره زنند و سرد کنند 
که آتش و تبش و گرمي هوات منم 
اگر چراغ دلي دان که راه خانه کجاست 
وگر خدا صفتي دان که کد خدات منم 
در نگرش همه شمول مولانا، طبيعت، انسان و خدا به مثابه واحد به هم پيوسته مطرح مي شوند. از ديدگاه وي، طبيعت زنده است و فقط شامل اشياء محسوس و طبيعي و ارگانيک نمي شود، بلکه آنچه را که در محيط اطراف انسان وجود دارد در بر مي گيرد . مولوي معتقد است که زمين، آب، آتش همه در خدمت و امر بران پروردگارند و به طور کلي طبيعت مخاطب تنگاتنگ و تسبيح گويان باريتعالي هستند. بر اساس چنين ديدگاهي، طبيعت از جايگاه مقدس و ويژه اي برخوردار مي شود به گونه اي که بسياري از تبعات و الزامات اخلاقي آن مي تواند براي طرفداران محيط زيست و طبيعت گرايان راهگشا باشد. 
اي يوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما 
اي درشکسته جــــام ما از بر دريده دام ما 
عشق از ديدگاه حضرت مولانا بحري است بس ژرف و عميق که کس به ژرفاي آن نتوان رسيد و سياحان اين بحر براي فراچنگ  آوردن در و مرواريد آن چه بسا در آن غرقه گشته‌اند و آب دريا غريقان اين بحر را در ساحل افکنده است.  عزيزان شنونده پيرامون آفرينش هاي مولوي معنوي گفته هاي بي پاياني است که افسوس از دريچهء زمان کم، مجال گفتن نيست. پس پيام پاياني  آرزوي سعادت براي همه تان است و اين که: کم ما و کرم شما. 
علم آنست که به معلومي رسي ...
 
زاهد بودم ترانه گويم کردي
سردسته بزم باده جويم کردي
سجاده نشين با وقاري بودم 
بازيچه کودکان کويم کردي

روزي شمس از مولانا پرسيد:" غرض از مجاهدت رياضت و تکرار و دانستن علم چيست؟مولانا گفت :روش سنت و آداب شريعت .شمس گفت : اينها همه از روي ظاهر است .مولانا گفت : وراي اين چيست ؟ شمس گفت : علم آنست که به معلومي رسي .
برخورد و روابط مولانا با شمس تبريزي بازتاب ناگواري بر خانواده و به ويژه بر مريدان اش بجا گذاشته،بسياري از مريدانش از او پيوند خود را گسستند و بر او سرزنشها و نکوهشها فرستادند.
شمس تبريزي چنان هنايش ژرف بر هستي معنوي مولانا بجاگذاشت که به آفرينش بزرگترين آثار ادبي _ فلسفي عرفاني جهان پرداخت و از مولاناي متصوف به يک مولاناي شاعر سترگ که در همه حالش شاعر بود،درست کرد.

و حال بعداز صد ها سال...

مراسم مولانا هر ساله در قونيه برگزار مي‌شود و از اين مراسم هزاران گردشگر بازديد مي‌كنند. آمارها مويد آن است كه تنها در سال 83 بيش از 700 هزار نفر از قونيه، مراسم سماع و ديگر جاذبه‌هاي اين شهر بازديد كرده‌اند. تاثير مولانا بر قونيه به حدي است كه حتا مجسمه‌هاي سماع را به عنوان سوغات به فروش مي‌رسانند. از اين گذشته حركاتي شروع شده تا مولانا، اين انديشمند بزرگ سرزمين ما را ترك معرفي كنند. اين در حالي است كه مولانا در شهر بلخ متولد شده و تمام اشعار او به زبان پارسي است و حتا در خود تركيه، آثار او جزء ادبيات پارسي جاي گرفته است و در هر دايرة‌المعارف كه نام اين شاعر بزرگ جستجو شودد، نتيجه، شاعر و متصوف پارسي است.  واقعيت نيز آن است كه تركيه با توسعه گردشگري خود مولانا را آنگونه كه مي‌خواهند معرفي مي‌كند و نه آنگونه كه بوده است و همين باعث شده تا قونيه به يك شهر توريستي تبديل شده و از اين رهگذر نام مولانا در سراسر جهان آكنده شود.  روزنامه سان فرانسيسکو در اين باره مي‌نويسد: اگر مي‌خواهيد با محبوب‌ترين شاعر روز آمريکا آشنا شويد بايستي يک هواپيما سوار شويد و به قونيه برويد، جايي که آرامگاه يا مزار جلال‌الدين محمد بلخي معروف به رومي قرار دارد ...  يكي از جلوه هاي بي‌نظير مراسم مولانا مراسم سماع است كه در نوع خود طرفداران زيادي دارد. به گونه‌اي كه بحث توريسم عرفاني را جايگزيني براي ديگر گونه‌هاي توريسم در اين منطقه كرده است. مراسم معنوي رقص سماع عشق معنوي انسان و برگشت بنده به حق و رسيدن انسان به ملكوت را متبلور مي‌كند.  رقاص سماع در سر يك كلاه (به نشانه سنگ قبر) و بر تن يك عبا (به نشانه كفن) دارد كه با در آوردن خرقه حقيقت واقعي (باطن) جلوه مي‌كند. موقع رقصيدن، با دستاني باز، دست راست به مانند اينكه دعا مي‌كند براي به دست آوردن كرم الهي باز مي‌شود و چشمان با نگاه كردن به دست چپ كه رو به پايين است، لطفي كه از حق گرفته است را با مردم تقسيم مي‌كند. به اعتقاد مردم قونيه كه هر ساله اين رقص را به مدت يك هفته در هفته منتهي به مرگ مولوي برگزار مي‌كنند، رقاص رقص سماع از راست به چپ چرخيده و با 72 دور چرخش به 72 ملت دنيا تمام آفريده‌ها سلام و با مهر و عشق و عطوفت آغوش باز مي‌كند.  مردم قونيه مي‌گويند: براساس اعتقادات ما انسان براي دوست داشتن و مورد مهر قرار گرفتن آفريده شده است؛ حضرت مولوي گفت كه تمام عشق‌ها پلي است به عشق الهي.    قونيه يكي از وسيعترين شهر‌هاي تركيه است. مركز آن شهر قونيه در شمال آناطولي در 37 درجه و 52 دقيقه عرض شمالي و 33 درجه و 31 دقيقه طول شرقي به ارتفاع 1027 متر از سطح دريا قرار گرفته است . به علت واقع شدن آن بر سر راهي كه از سراسر آناتولي را قطع مي‌كند، از دير زمان اهميت خود را حفظ كرده است. 
 
انا الحق
مولانا و شمس
صلاح الدين پير بر در حجره اش نشسته بود. از دور مولايش را ديد که به سمت حجره او پيش مي آيد و عده کثيري همراهش هستند. آرام نشست و محو تماشاي مولانا و مريدان شد... صداي بازار زرکوبان در گوش مولانا مي پيچيد ... تق تق تتق تق ... تق تق تتق تق... مولانا زمزمه کرد : حق حق انا الحق... حق حق انا الحق... و باز زرکوبان مي کوبيدند: تق تق تتق تق... مولانا به ناگاه ايستاد... دست ها را بالا برد... پاي راستش را کمي بالا آورد و روي پاي ديگرش چرخي زد. سرش را به سوي آسمان برد... بلند گفت: حق حق انا الحق... ياران از مراد خويش پيروي کردند... هر يک چرخي مي زدند و مي گفتند: حق... مولانا مي چرخيد... مي ايستاد... پاي مي کوفت و دوباره مي چرخيد... مي رقصيد...
جماعت بازار مات و مبهوت نظاره گر شدند. مولانا عرق مي ريخت... مي خواند با صداي بلند: حق حق انا الحق... هين سخن تازه بگو ... تا دو جهان تازه شود... سماع تا غروب ادامه يافت. مولانا و صلاح الدين و ديگر مريدان سرمست از سماع ِ راست، راه خروج بازار را پيش گرفتند. مولانا تيرگي هاي عصر خويش را مي ديد. شمس تبريزي رفته بود، صلاح الدين زرکوب مرده بود و حسام الدين چلبي مريض بود... مولانا حال و روز خوبي نداشت... ياد آر ز شمع مرده... مولانا به ياد آورد روز ملاقات با شمس را... مولانا با مريدان خود مي رفت. مولاناي جوان، اينک سرآمد عالمان شهر شده بود. مولاناي زاهد و پارسا اينک از پيش مي رفت و مريدان از پس ِ او مي آمدند. ناگهان مردي از راه رسيد. موي سرش پريشان بود و لباس هايش نامرتب. نزد مولانا رسيد و ايستاد. چشمانش برق مي زد. پرسيد: سوالي دارم اي شيخ! مولانا به چشم تحقير نگاهش کرد و گفت: بپرس...
شمس پرسيد: اي شيخ! پيامبر اسلام در زهد و تقوا پيش بود يا بايزيد بسطامي؟!!
مولانا گفت: سوال بيهوده اي پرسيدي... پيامبر اسلام!
شمس باز پرسيد: پس چرا پيامبر گفت: "خداوندا ما تو را آنگونه که بايد نشناختيم" و بايزيد گفت: "خداوندا! شان و منزلت من چقدر بالاست!"...
بحث بالا گرفت. مريدان اطاقي حاضر کردند براي بحث و مجادله مولانا با شمس تبريزي. در هنگام ورود مولانا وارد شد و شمس از پشتش به درون اطاق رفت. بحث و گفتگو چند روزي طول کشيد.عاقبت در اطاق گشوده شد. شمس خارج شد و مولانا به دنبال او سر افکنده راه افتاد. هر جا شمس مي رفت مولانا هم مي رفت. هر کوچه و هر منزل. شمس مي گفت حق و مولانا مي گفت شمس... حالا ديگر چه نيازي بود به درس و مدرسه و فتوا و زهد متحجرانه... مولانا گمشده اش را يافته بود و ديگر رهايش نمي کرد...
 
دلبر و يار من تويي رونق کار من تويي
باغ و بهار من تويي بهر تو بود بود من ...
زهرهً آسمان من آتش تو نشان من ...
چونکه بديد جان من قبله روي شمس دين
برسرکوي او بود طاعت من سجود من...
پير من و مراد من درد من و دواي من
فاش بگفتم اين سخن شمس من و خداي من !
از تو بحق رسيده ام اي حق ، حقگزار من
شکر ترا ، ستاده ام ! شمس من و خداي من ...
نعرهً هاي و هوي من از در روم تا به بلخ
اصل کجا خطا کند شمس من و خداي من
کعبهً من کنشت من دوزخ من بهشت من
مونس روزگار من شمس من و خداي من
شمس من و خداي من ... 
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